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                                  تحلیل فقهی شرط رد ثمن در بیع شرط 

 (با تکیه برمکاسب شیخ انصاري و شروح آن)
 )18/01/1400، تاریخ تصویب 15/09/1399 تاریخ دریافت( 

 یرامیاحسان ب
 دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداري

 چکیده 

بیع شرط عبارت است از این که بایع کالایی را بفروشد وبراي خویش تامدت معینی شرط 
خیار کند وبارد ثمن دوباره مالک مبیع شود ودر خصوص ماهیت رد ثمن در بیع شرط مرحوم 

مکاسب وسایر فقها غالبا این شیخ انصاري پنج وجه واحتمال را ذکر کرده اند ومحشین کتاب 
پنج وجه را ذکر وبررسی نموده اند اما برخی فقها وجوه دیگري نیز اضافه کرده اند ودر 
خصوص صحت یا عدم صحت این وجوه فقط وجه چهارم محل بحث است و که برخی فقها 

ن آن صحیح و برخی نامعتبر می داند اما صحت سایر وجوه محل بحث نیست ودر این نوشتار ای
  اقوال بررسی شده است.
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 مقدمه

یکی از مباحث چالش برانگیز در فقه اسلامی وبالتبع حقوق مدنی ایران بحث بیع الخیار است 
به ومنظور از بیع الخیار این است که بایع هنگام فروش مبیع شرط کند اگر تامدت معینی ثمن را 

مشتري برگرداند خیار فسخ معامله را داشته وبتواند عقد را فسخ ومبیع را به ملکیت خود 
برگرداند ودر صورتی که مدت معین سپري شود وقیمت را برنگرداند خیار فسخ او ساقط شده 
ومعامله لازم میشود پس در واقع در بیع الخیار بایع براي خویش خیار فسخ قرار می دهد امروزه 

لخیار را در عرف ((بیع شرط )) یا ((بیع به شرط)) یاد میکنند. در فقه عامه فقهاي اهل تسنن بیع ا
به دلیل نداشتن روایت خاص قائل به بطلان آن هستند وحتی برخی از فقهاي اهل تسنن آن را 
حیله وربا میدانند ولی فقهاي امامیه به دلیل قاعده ((المومنون عند شروطهم ))وبرخی عمومات 

گر و همچنین طبق برخی احادیث خاصه آن را صحیح دانسته واحکام وشرایط آن را بحث دی
فقهاي شیعه بحث بیع الخیار را در انتهاي بحث خیار شرط مورد بررسی قرار داده اند .کرده اند

الی  458مقررات بیع شرط در مواد .وخیار در این بیع یکی از اقسام خیار شرط محسوب است
ایران مقرر شده است ودر قانون ثبت اسناد واملاك نیز بحث هایی در این قانون مدنی  463

خصوص مقرر شده است که بحث وبررسی پیرامون آن خارج از مجال و موضوع نوشتار است. 
بحث اصلی این نوشتار بررسی وتحلیل فقهی شرط رد ثمن وماهیت آن میباشد وابتدا ادله 

ذکر میگردد چرا که در برخی از احتمالات و  الیمشروعیت بیع الخیار به صورت بسیار اجم
وپس از ذکر احادیث وجوه واحتمالاتی که  وجوه پنج گانه رد ثمن به آن ها اشاره شده است

ذکر و سپس نظر فقهاي متاخر  مطرح کرده اند مرحوم شیخ انصاري در خصوص رد ثمن
کر گردیده ذ مکاسب مرحوم شیخ انصاري محشین کتاب ونظر ومعاصر در این خصوص
 .وبحث وبررسی خواهد شد
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 بخش اول: ادله مشروعیت بیع الخیار 

اول :((موثقه اسحاق بن عمار :قال :سمعت من یسأل أباعبداالله علیه السلام یقول وقد سأله :رجل 
مسلم احتاج الی بیع داره فمشی الی اخیه فقال له :أبیعک داري هذه ویکون لک احب الی من 

أن تشترط لی أنی إذا جئتک بثمنها الی سنۀ تردها علی؟قال :لابأس أن یکون لغیرك علی 
ألا تري ،قلت :أرأیت لو کان للدار غلۀ لمن تکون ؟قال للمشتري.إن جاءبثمنها رد ها علیه،بهذا

یکی از روایات موثقه  )127ص  5))(انصاري، مکاسب،جلد .أنها لو احترقت کانت من ماله
:شنیدم کسی را که از امام صادق علیه السلام سوال کرد اسحاق بن عمار است که می گوید 

نزد برادر مؤمنش آمده ومی گوید:خانه ،وگفت :مرد مسلمانی احتیاج به فروختن خانه اش دارد
ام را به تو میفروشم که این خانه براي تو باشد بهتر از این است که براي غیر تو باشد به شرط 

ن را بر من ردکنی وباز گردانی وحضرت فرمود اشکالی این که اگر ثمن این خانه را آوردم آ
براي چه کسی   ندارد اگر ثمن را آورد باید خانه را به بایع رد کند واگر این خانه منافعی داشت

است؟براي مشتري است وحضرت این جا فرموده اند اگر در این مدت خانه بسوزد نیز از مال 
میسرة قال :سمعت أبا الجارود یسأل أباعبد االله علیه دوم ((روایت معاویۀ بن  مشتري خواهد بود 

فشرط :أنک  من رجل وکان بینه وبین الذي اشتري منه الدار خلطۀ له السلام عن رجل باع دارا
إن أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارك فأتاه بماله؟قال :له شرطه قال له أبو الجارود :فأن 

ال فی ثلاث سنین؟قال هو ماله وقال علیه السلام :أرأیت لو أن هذا الرجل قد أصاب فی هذا الم
 127ص  5جلد ،مکاسب،الدار احترقت من مال من کانت ؟تکون الدار دار المشتري ))(انصاري

سوم عن سعید بن یسار فی الصحیح قال :قلت لأبی عبداالله علیه السلام :إنا نخالط اناسا من اهل  )
علیهم فی العشرة اثنی عشر وثلاثۀ عشر ونوخر ذلک فیما بیننا  السواد وغیر هم فنبیعهم ونربح

وبینهم السنۀ ونحوها ویکتب لنا رجل منهم علی داره أو أرضه بذلک المال الذي فیه الفضل 
الذي اخذ منا شراء بأنه باع وقبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال الی وقت بیننا وبینهم أن نرد 

وقت ولم یأتنا بالدارهم فهو لنا فما تري فی هذا الشراء؟قال :أري أنه لک علیه الشراء فإن جاء ال
 ) 128ص  5جلد ،إن لم یفعله و إن جاءبالمال فرد علیه ))(انصاري،مکاسب

 مقدمه

یکی از مباحث چالش برانگیز در فقه اسلامی وبالتبع حقوق مدنی ایران بحث بیع الخیار است 
به ومنظور از بیع الخیار این است که بایع هنگام فروش مبیع شرط کند اگر تامدت معینی ثمن را 

مشتري برگرداند خیار فسخ معامله را داشته وبتواند عقد را فسخ ومبیع را به ملکیت خود 
برگرداند ودر صورتی که مدت معین سپري شود وقیمت را برنگرداند خیار فسخ او ساقط شده 
ومعامله لازم میشود پس در واقع در بیع الخیار بایع براي خویش خیار فسخ قرار می دهد امروزه 

لخیار را در عرف ((بیع شرط )) یا ((بیع به شرط)) یاد میکنند. در فقه عامه فقهاي اهل تسنن بیع ا
به دلیل نداشتن روایت خاص قائل به بطلان آن هستند وحتی برخی از فقهاي اهل تسنن آن را 
حیله وربا میدانند ولی فقهاي امامیه به دلیل قاعده ((المومنون عند شروطهم ))وبرخی عمومات 

گر و همچنین طبق برخی احادیث خاصه آن را صحیح دانسته واحکام وشرایط آن را بحث دی
فقهاي شیعه بحث بیع الخیار را در انتهاي بحث خیار شرط مورد بررسی قرار داده اند .کرده اند

الی  458مقررات بیع شرط در مواد .وخیار در این بیع یکی از اقسام خیار شرط محسوب است
ایران مقرر شده است ودر قانون ثبت اسناد واملاك نیز بحث هایی در این قانون مدنی  463

خصوص مقرر شده است که بحث وبررسی پیرامون آن خارج از مجال و موضوع نوشتار است. 
بحث اصلی این نوشتار بررسی وتحلیل فقهی شرط رد ثمن وماهیت آن میباشد وابتدا ادله 

ذکر میگردد چرا که در برخی از احتمالات و  الیمشروعیت بیع الخیار به صورت بسیار اجم
وپس از ذکر احادیث وجوه واحتمالاتی که  وجوه پنج گانه رد ثمن به آن ها اشاره شده است

ذکر و سپس نظر فقهاي متاخر  مطرح کرده اند مرحوم شیخ انصاري در خصوص رد ثمن
کر گردیده ذ مکاسب مرحوم شیخ انصاري محشین کتاب ونظر ومعاصر در این خصوص
 .وبحث وبررسی خواهد شد
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روایت سوم از سعید بن یسار در خبر صحیح است که می گوید به امام صادق علیه السلام 
ه ویا غیر آن ها معاشرت می کنیم وبا مردم عرض کرده که ما با مردمی از اهل بیابان وبادی

معامله مان این گونه است جنسی که مثلا به ده تومان می خریم به آن ها دوازده یا سیزده تومان 
میفروشیم که هر ده تا دو یا سه تا اضافه روي او میکشیم ومعامله میکنیم واین سودي راکه 

به تاخیر می اندازیم ومردي از آن ها براي  میخواهیم از این ها بگیریم یک سال یا همانند آن
خانه یا زمینش براي ما نوشت مثل قباله نامه که آن مالی که در آن اضافه است که از ما خریدند 

که این را صاحب این خانه فروخته وثمن را از مشتري گرفته  وباید دوازده درهم به ما بدهند
جنسی را در روستا می آوردند وجنس ده  در این جا صورت مساله این است که این ها .است

تومانی را به دوازده تومان می فروختند وفرض کنید یک نفر که این جنس را خریده دوازده 
تومان را نداشته لذا در معامله دوم خانه اش را به همین بایع به دوازده تومان می فروشد وبعد 

د وبعد یک چنین شرطی هم یک کسی هم می نوشت که خانه را فروخت وثمن راهم قبض کر
بین این بایع ومشتري در معامله دوم که خانه اش را فروخته می شود که اگر تا یک سال ویا 
 بیشتر این دوازده درهم را به تو دادم خانه ي من راپس بده پس در این جا وعده می گذاریم

ن مال یعنی کسی که خانه اش را فروخته تا وقتی که معین بین ما وآن هاست آ که اگرآن
دوازده تومان را آورد شراع رد شود اما اگرزمان گذشت وآن مال را نیاوردند آن خانه یا زمینی 

(باید در این جا دومعامله تصور کنیم والا به یک ،که از او خریده بودیم دیگر مال ما هست
ن در این معامله مسئله درست نمی شود )وسپس از امام علیه السلام سوال می شود که نظر ایشا

اما اگر آن مال را ،مورد چیست امام فرمودند :آن مال و آن خانه مال توست اگر پول را نیاورد
چهارم :((وعن أبی  در آن زمان موقت آورد و رد کرد خانه را به او بده ومسترد گردان.

لک فالمبیع ،فإن أتاك بمالک،الجارود عن أبی جعفر علیه السلام قال :إن بعت رجلاً علی شرط
 ) 128ص  5جلد ،مکاسب،)) (انصاري
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حدیث چهارم از ابی الجارود است که امام باقر فرمودند :اگر مالی را به مردي بر یک شرطی 
بفروشم (منظور این است که معامله انجام وشرط خیارشود ) اگر مالت را آورد باید ثمن را 

 برگردانی اما اگر مال را نیاورد بیع وآن جنس مال تو هست. 

 خش دوم: انواع واحتمالات در رد ثمنب

میتوان  این است که در بیع خیاري که ردثمن شرط شده این رد ثمن را در انواع وحالاتی بحث
تصورکردوباید دید که کدامیک از این حالات وانواع صحیح است وکدام یک غیر صحیح 

بیع خیاري آمده است ؟کدامیک از این تصورات ر باظاهر روایاتی که به عنوان دلیل براي 
سازگاري دارد وکدام ناسازگاري دارد؟یا کدامیک لااقل به ظاهر روایات نزدیک تر است؟ 

 لذا مرحوم شیخ انصاري فرموده اند:إن اعتبار رد الثمن فی هذا الخیار یتصور علی وجوه:

 احتمال اول: قیدیت رد ثمن در بیع شرط

و التوقیت فلاخیار قبله ویکون مدة الخیار أحدها :أن یؤخذ قیداً للخیار علی وجه التعلیق أ
منفصلۀ دائما عن العقد ولو بقلیل ولا خیار قبل الرد والمراد برد الثمن فعل ماله دخل فی القبض 

این که رد ثمن قید براي  ) اول 129ص  5جلد ،مکاسب،من طرفه وإن أبی المشتري (انصاري
ل این بر وجه تعلیق باشدیعنی به نحو حا خیاراست یعنی تارد ثمن نیاید خیار حادث نمیشود

گاهی میگوییم که .شرطیت باشد ویا بر وجه توقیت یعنی بنحو قضیه حینیه وبه نحو ظرفیت باشد
ظرف حدوث خیار زمان رد ثمن است که این توقیت میشود ومعنایش این است که ظرف 

رط براي حدوث حدوث خیار زمانی است که ثمن رد میشود اما تعلیق معنایش این است که ش
خیار رد ثمن است پس در تعلیق اثرش شرطیت است ودر توقیت فقط مجرد ظرفیت البته نتیجه 
این دو در اینجا یکی میشود. وقبل از رد خیارنیست،ومراد از رد ثمن هم این نیست که پول به 

ن دست مشتري برسد ومشتري هم بگیرد،بلکه همین مقدار که بایع به مشتري بگوید از نظر م
مانعی ندارد همین مقدار کافی است ولو این که بایع پول را برگرداند ومشتري إبا کند بلکه 
همین که بایع بگوید. پس احتمال اول این است که رد ثمن قید براي خیار است به طوري که 

روایت سوم از سعید بن یسار در خبر صحیح است که می گوید به امام صادق علیه السلام 
ه ویا غیر آن ها معاشرت می کنیم وبا مردم عرض کرده که ما با مردمی از اهل بیابان وبادی

معامله مان این گونه است جنسی که مثلا به ده تومان می خریم به آن ها دوازده یا سیزده تومان 
میفروشیم که هر ده تا دو یا سه تا اضافه روي او میکشیم ومعامله میکنیم واین سودي راکه 

به تاخیر می اندازیم ومردي از آن ها براي  میخواهیم از این ها بگیریم یک سال یا همانند آن
خانه یا زمینش براي ما نوشت مثل قباله نامه که آن مالی که در آن اضافه است که از ما خریدند 

که این را صاحب این خانه فروخته وثمن را از مشتري گرفته  وباید دوازده درهم به ما بدهند
جنسی را در روستا می آوردند وجنس ده  در این جا صورت مساله این است که این ها .است

تومانی را به دوازده تومان می فروختند وفرض کنید یک نفر که این جنس را خریده دوازده 
تومان را نداشته لذا در معامله دوم خانه اش را به همین بایع به دوازده تومان می فروشد وبعد 

د وبعد یک چنین شرطی هم یک کسی هم می نوشت که خانه را فروخت وثمن راهم قبض کر
بین این بایع ومشتري در معامله دوم که خانه اش را فروخته می شود که اگر تا یک سال ویا 
 بیشتر این دوازده درهم را به تو دادم خانه ي من راپس بده پس در این جا وعده می گذاریم

ن مال یعنی کسی که خانه اش را فروخته تا وقتی که معین بین ما وآن هاست آ که اگرآن
دوازده تومان را آورد شراع رد شود اما اگرزمان گذشت وآن مال را نیاوردند آن خانه یا زمینی 

(باید در این جا دومعامله تصور کنیم والا به یک ،که از او خریده بودیم دیگر مال ما هست
ن در این معامله مسئله درست نمی شود )وسپس از امام علیه السلام سوال می شود که نظر ایشا

اما اگر آن مال را ،مورد چیست امام فرمودند :آن مال و آن خانه مال توست اگر پول را نیاورد
چهارم :((وعن أبی  در آن زمان موقت آورد و رد کرد خانه را به او بده ومسترد گردان.

لک فالمبیع ،فإن أتاك بمالک،الجارود عن أبی جعفر علیه السلام قال :إن بعت رجلاً علی شرط
 ) 128ص  5جلد ،مکاسب،)) (انصاري
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اگر رد ثمن واقع نشود اصلا خیاري وجود ندارد وخیار بعد از رد ثمن حادث میشود یعنی بین 
د ثمن این عقد لازم است بنابرین برمبناي این احتمال اول خیار دائماً منفصل از زمان عقد ور

 عقد میباشد.

 احتمال دوم: قیدیت رد ثمن براي تأثیر فسخ

الثانی :أن یؤخذ قیداً للفسخ بمعنی أن له خیار فی کل جزء من المدة المضروبۀ والتسلط علی 
 ) 129ص  5جلد ،مکاسب،عنه(انصاري الفسخ علی وجه مقارنته لرد الثمن أوتأخره

دوم این که رد ثمن شرط براي فسخ است واگر فسخ بخواهد مؤثر واقع شود باید رد ثمن شود 
به معناي این که براي بایع در تمام این مدتی که براي رد ثمن معین کرده از حین عقد تا مدت 

اشد که این فسخ مقارن با رد ثمن معینه خیار وجود دارد اما تسلط بایع بر فسخ باید به صورتی ب
یا متاخر از آن باشد یعنی اول رد ثمن میکنند وبعد فسخ قولی ودر این معناي دوم مراد از 

فسخ قولی میباشد. پس احتمال دوم این است که رد ثمن شرط وقید براي خیار نباشد به ،فسخ
ده است خیار وجود دارد طوري که قبل از رد ثمن هم به نفس اشتراطی که بایع در متن عقد کر

لکن رد ثمن قید وشرط براي تاثیر فسخ است یعنی اگر بایع رد ثمن کرد ودر این جا این فسخ 
 اثري ندارد وفرض این است که خیار از حین عقد حادث شده اما براي تاثیرآن باید ثمن رد

 شود.

 احتمال سوم :رد ثمن به عنوان فسخ فعلیا

خا فعلیا بأن یراد منه تملیک الثمن لیتملک منه البیع وعلیه حمل الثالث :أن یکون رد الثمن فس
ص 5فی الریاض ظاهر اخبار الدالۀ علی عود المبیع به مجرد الثمن (انصاري، مکاسب،جلد 

) سوم اینکه رد ثمن را فسخ فعلی قرار میدهیم به این معنی که تملیک ثمن کند تا از 129
وم صاحب ریاض هم ظاهر اخباري را که دلالت مشتري مبیع را مبیع را تملک کند ومرح
که دال بر این است که تابایع ثمن را رد کرد مشتري  برعود مبیع به مجرد ثمن دارد واخباري را

هم باید مبیع را برگرداند بر این معناي سوم که فسخ فعلی است حمل کرده است. پس احتمال 
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اشد لکن به عنوان یک فسخ فعلی در سوم این است که رد ثمن خودش عنوان فسخ را داشته ب
احتمال دوم بعد ازآن که بایع رد ثمن میکرد باید یک فسخ قولی هم محقق میشد وبایع فاسخ 
مثلا میگفت (فسخت )اما دراین احتمال سوم میگویند نفس رد ثمن به مشتري خودش یک 

ساخ المعاملۀ برد مرحوم صاحب ریاض فرموده اند :والظاهر النص والعبارة انف .فسخ فعلی است
خاصۀ من دون ایماءالی اشتراط فسخها قبله خلافا لظاهر الاصحاب کما ذکره بعض  الثمن

الاجلۀ فاشترطوا الفسخ قبله ولعله لاصالۀ بقاء الصحۀ مع عدم دلالۀرد الثمن بمجرده علی الفساد 
دة قاضیۀ بکون من دون ضم قرینۀ من عرف او عادة والنص کالعبارة وارد مورد الغلبۀ فإن العا

مثل هذا الرد فسخا للمعاملۀ فتکون دلالۀبقرینۀ وهی غیر منافیۀ لما ذکره الاصحاب البتۀ ومن 
المقطوع عدم دخول رد الثمن لاجل الامانۀ فی مورد النص والعبارة وعدم ایجابه لفساد المعاملۀ 

دلیل علی اعتباره)) بالضرورة الا أن یریدوا به التصریح بلفظ الفسخ فالمنافاة ثابتۀ ولکن لا
) مرحوم صاحب ریاض هم روایاتی 303و 302صفحه  8(طبابایی سید علی ریاض المسائل جلد 

را که ظهور داشت در این که بایع ثمن را برگرداند به مشتري مبیع مال بایع میشود حمل بر این 
 احتمال سوم کرده است یعنی حمل بر این رد ثمن خود یک فسخ فعلی باشد.

 چهارم :رد ثمن شرط براي انفساخ احتمال

فمرجع ثبوت الخیار له الی کونه مسلطا علی سبب  الرابع:أن یوخذ رد الثمن قیدا لانفساخ العقد
الانفساخ لا علی مباشرة و هذا هو الظاهر من روایۀ بن میسرة ویحتمل الثالث کما هو 

بهذا الوجه هو الظاهر من  ظاهرروایتی سعید بن یسار و موثقۀ إسحاق بن عمار وعنوان المسألۀ
الغنیۀ حیث لم یذکر هذا القسم من البیع فی الخیار اصلا وإنما ذکره فی أمثلۀ الشروط الجائزة 
فی متن العقد قال إن یبیع ویشرط علی المشتري إن رد الثمن علیه فی وقت کذا کان المبیع له 

انفساخ باشد که در فسخ  چهارم این که رد ثمن قید  ) 130ص  5جلد ،مکاسب،انتهی (انصاري
اراده فاسخ دخالت دارد اما در انفساخ دخالت ندارد مرجع ثبوت خیار براي بایع به این است 
که بایع مسلط بر سبب انفساخ است اما بر مباشرت در فسخ تسلطی ندارد واین معناي چهارم 

عناي سوم راهم ظاهر از روایت معاویۀ بن میسره است وروایت معاویۀ بن میسره احتمال در م

اگر رد ثمن واقع نشود اصلا خیاري وجود ندارد وخیار بعد از رد ثمن حادث میشود یعنی بین 
د ثمن این عقد لازم است بنابرین برمبناي این احتمال اول خیار دائماً منفصل از زمان عقد ور

 عقد میباشد.

 احتمال دوم: قیدیت رد ثمن براي تأثیر فسخ

الثانی :أن یؤخذ قیداً للفسخ بمعنی أن له خیار فی کل جزء من المدة المضروبۀ والتسلط علی 
 ) 129ص  5جلد ،مکاسب،عنه(انصاري الفسخ علی وجه مقارنته لرد الثمن أوتأخره

دوم این که رد ثمن شرط براي فسخ است واگر فسخ بخواهد مؤثر واقع شود باید رد ثمن شود 
به معناي این که براي بایع در تمام این مدتی که براي رد ثمن معین کرده از حین عقد تا مدت 

اشد که این فسخ مقارن با رد ثمن معینه خیار وجود دارد اما تسلط بایع بر فسخ باید به صورتی ب
یا متاخر از آن باشد یعنی اول رد ثمن میکنند وبعد فسخ قولی ودر این معناي دوم مراد از 

فسخ قولی میباشد. پس احتمال دوم این است که رد ثمن شرط وقید براي خیار نباشد به ،فسخ
ده است خیار وجود دارد طوري که قبل از رد ثمن هم به نفس اشتراطی که بایع در متن عقد کر

لکن رد ثمن قید وشرط براي تاثیر فسخ است یعنی اگر بایع رد ثمن کرد ودر این جا این فسخ 
 اثري ندارد وفرض این است که خیار از حین عقد حادث شده اما براي تاثیرآن باید ثمن رد

 شود.

 احتمال سوم :رد ثمن به عنوان فسخ فعلیا

خا فعلیا بأن یراد منه تملیک الثمن لیتملک منه البیع وعلیه حمل الثالث :أن یکون رد الثمن فس
ص 5فی الریاض ظاهر اخبار الدالۀ علی عود المبیع به مجرد الثمن (انصاري، مکاسب،جلد 

) سوم اینکه رد ثمن را فسخ فعلی قرار میدهیم به این معنی که تملیک ثمن کند تا از 129
وم صاحب ریاض هم ظاهر اخباري را که دلالت مشتري مبیع را مبیع را تملک کند ومرح
که دال بر این است که تابایع ثمن را رد کرد مشتري  برعود مبیع به مجرد ثمن دارد واخباري را

هم باید مبیع را برگرداند بر این معناي سوم که فسخ فعلی است حمل کرده است. پس احتمال 
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دارد که فسخ فعلی باشد کما این که معناي سوم ظاهر روایت سعید بن یسار وموئقه ي اسحاق 
بن عمار هم است وعنوان مسئله به این وجه یعنی به طوري که رد ثمن سبب براي انفساخ باشد 

من ظاهر از روایت غنیۀ است براي این که مرحوم ابن زهره در غنیه اصلا بیع خیاري را ض
خیارات بیان نکرده و بیع خیاري را در امثله ي شروط جائزه در متن عقد ذکر کرده وفرموده 
:از موارد شروط جائزه این است که بایع بفروشد وبر مشتري شرط کند که اگر در فلان وقت 
معین ثمن را برگرداند مبیع براي اوهست ورد ثمن را سبب براي انفساخ قرار داده واصلا عنوان 

در باب انفساخ مسئله ي خیار مطرح نیست چرا که فسخ در عقدي جریان .ر در آن نیستخیا
دارد که براي فاسخ خیار باشد اما انفساخ دربه وجود آید که آن سبب باعث انفساخ عقد شود. 
پس احتمال چهارم این است که رد ثمن شرطیت براي فسخ ندارد بلکه شرطیت براي انفساخ 

فسخ داشته باشد وچه نداشته باشد عقد خود به خود  را رد کرد چه ارادهدارد واگر بایع ثمن 
 .منفسخ می شود

 احتمال پنجم : رد ثمن شرط براي لزوم اقاله است

بأن یلتزم المشتري علی نفسه أن  الخامس :أن یکون رد الثمن شرطا لوجوب الاقالۀ علی المشتري
ۀ حیث قال إذا باع شیئا علی أن یقیله فی وقت یقیله أذا جاء بالثمن و استقالۀ وهو ظاهر الوسیل

کذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمتۀ الاقالۀ إذا جاءه بمثل الثمن فی المدة انتهی فإن أبی أجبره 
الحاکم أو أقال عنه إلا استقل بالفسخ وهو محتمل روایتی سعید بن یسار واسحاق بن عمار علی 

عن ملزومه وهی الاقالۀ لا أن یکون وجوب الرد کنایۀ عن أن یکون رد المبیع البیع فیهما کنایۀ 
تملک البایع الاولین والاظهر فی الکثیر من العبارات مثل الشرائع والقواعد و التذکرة 

) پنجم این که رد ثمن نه شرط خیار است نه شرط 131و 130ص  5جلد ،مکاسب،(انصاري
کم تکلیفی است وآن وجوب أقاله فسخ نه فسخ فعلی ونه شرط انفساخ بلکه شرط براي یک ح

بر مشتري است به این معنی که مشتري یک التزام نفسانی پیدا کند که اگر بایع ثمن را آورد 
وطلب اقاله کرد اقاله اورا بپذیرد و رد ثمن شرط براي اقاله است ظاهر مرحوم ابن حمزه 

شرط این که مشتري درکتاب وسیله است براي این که فرموده :اگر بایع چیزي رافروخت به 
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اقاله کند بیع را در فلان وقت به مثل آن ثمنی که بایع آن مبیع رابه مشتري فروخته است اگر 
حال اگر بایع ثمن ،بایع مثل آن ثمن را در آن مدت تعیین شده آورد اقاله بر مشتري لازم است

اجبار هم اثري نداشت را رد کرد اما مشتري از اقاله ابا کرد حاکم مشتري را اجبار میکند واگر 
حاکم از طرف مشتري اقاله میکند واگر حاکم در کار نبود یا بایع دسترسی به حاکم نداشت 
بایع خودش مستقلا فسخ کند واین معناي پنجم محتمل روایت سعید بن یسار واسحاق بن عمار 

ه رد است که احتمال داده میشود که این دو روایت حمل بر این معنا شود در این صورت ک
مبیع به بایع در این دو روایت کنایه از ملزوم یعنی اقاله باشد خود رد مبیع لازم است وکنایه از 
ملزومش که اقاله است می باشد.مراد از رد مبیع به بایع این نباشد که آن را کنایه بگیریم از 

آن فسخ قولی یا لا  در اینکه بایع بعد از رد ثمن وفسخ مبیع را به بایع رد کند،کنایه از این نیست
اقل فسخ فعلی وجود دارد که این چیزي است که اصحاب از روایات فهمیده اند ومرجع فهم 
اصحاب هم به یکی از دو معناي اول یا دوم است واظهر در کثیري از عبارات مثل شرایع و 

ولی قواعد وتذکره معناي دوم است که فسخ قولی بود یعنی اول بایع رد ثمن کند وبعد فسخ ق
پس احتمال پنجم این است که رد ثمن .راهم انجام دهد واز حین عقد هم خیار وجود دارد

شرط براي فسخ است نه قید براي انفساخ نه شرط براي حدوث خیار بلکه رد ثمن شرط است 
براي لزوم اقاله یعنی بعد از آن که بایع ثمن را به مشتري رد کرد بر مشتري واجب است که 

ور کلام ابن حمزه در کتاب وسیله ناظر بر این معنا است. وجوهی که در اکثر اقاله کند وظه
کتاب هاي فقهی در ذیل عنوان بیع الخیار به آن ها اشاره شده است همان وجوه پنج گانه اي 

در میان وجوه پنج گانه اي که در مکاسب .است که شیخ انصاري در مکاسب بیان فرموده اند
ذکر شده بیشتر فقها به دوصورت نخست (رد ثمن قید خیار ورد ثمن براي رد ثمن در بیع شرط 

قید فسخ)نظر دارند برخی از فقها وجه چهارم (رد ثمن قید انفساخ معامله )را صحیح ندانسته وبا 
آن مخالفت نموده اند. در مکاسب شیخ انصاري آمده است:((الاظهر فی کثیر من العبارات مثل 

لکن الظاهر صحۀ الاشتراط بکل من الوجوه الخمسۀ عدا  هو الثانیالشرائع والقواعد والتذکرة 
الرابع : ظاهر ترین احتمال در نوشته هاي زیادي مانند شرائع وقواعد وتذکره همان وجه دوم 
است لکن ظاهرا شرط کردن طبق هر کدام از این وجوه پنج گانه غیر از وجه چهارم صحیح 

دارد که فسخ فعلی باشد کما این که معناي سوم ظاهر روایت سعید بن یسار وموئقه ي اسحاق 
بن عمار هم است وعنوان مسئله به این وجه یعنی به طوري که رد ثمن سبب براي انفساخ باشد 

من ظاهر از روایت غنیۀ است براي این که مرحوم ابن زهره در غنیه اصلا بیع خیاري را ض
خیارات بیان نکرده و بیع خیاري را در امثله ي شروط جائزه در متن عقد ذکر کرده وفرموده 
:از موارد شروط جائزه این است که بایع بفروشد وبر مشتري شرط کند که اگر در فلان وقت 
معین ثمن را برگرداند مبیع براي اوهست ورد ثمن را سبب براي انفساخ قرار داده واصلا عنوان 

در باب انفساخ مسئله ي خیار مطرح نیست چرا که فسخ در عقدي جریان .ر در آن نیستخیا
دارد که براي فاسخ خیار باشد اما انفساخ دربه وجود آید که آن سبب باعث انفساخ عقد شود. 
پس احتمال چهارم این است که رد ثمن شرطیت براي فسخ ندارد بلکه شرطیت براي انفساخ 

فسخ داشته باشد وچه نداشته باشد عقد خود به خود  را رد کرد چه ارادهدارد واگر بایع ثمن 
 .منفسخ می شود

 احتمال پنجم : رد ثمن شرط براي لزوم اقاله است

بأن یلتزم المشتري علی نفسه أن  الخامس :أن یکون رد الثمن شرطا لوجوب الاقالۀ علی المشتري
ۀ حیث قال إذا باع شیئا علی أن یقیله فی وقت یقیله أذا جاء بالثمن و استقالۀ وهو ظاهر الوسیل

کذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمتۀ الاقالۀ إذا جاءه بمثل الثمن فی المدة انتهی فإن أبی أجبره 
الحاکم أو أقال عنه إلا استقل بالفسخ وهو محتمل روایتی سعید بن یسار واسحاق بن عمار علی 

عن ملزومه وهی الاقالۀ لا أن یکون وجوب الرد کنایۀ عن أن یکون رد المبیع البیع فیهما کنایۀ 
تملک البایع الاولین والاظهر فی الکثیر من العبارات مثل الشرائع والقواعد و التذکرة 

) پنجم این که رد ثمن نه شرط خیار است نه شرط 131و 130ص  5جلد ،مکاسب،(انصاري
کم تکلیفی است وآن وجوب أقاله فسخ نه فسخ فعلی ونه شرط انفساخ بلکه شرط براي یک ح

بر مشتري است به این معنی که مشتري یک التزام نفسانی پیدا کند که اگر بایع ثمن را آورد 
وطلب اقاله کرد اقاله اورا بپذیرد و رد ثمن شرط براي اقاله است ظاهر مرحوم ابن حمزه 

شرط این که مشتري درکتاب وسیله است براي این که فرموده :اگر بایع چیزي رافروخت به 
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لی که شیخ بر وجه چهارم وارد نموده اند این ) اشکا131ص5جلد ،مکاسب،))(انصاري.است
است که: ((فیه الاشکال من جهۀ ان الانفساخ البیع بنفسه بدون انشاء فعلی أو قولی یشبه انعقاده 
بنفسه فی مخالفۀ المشروع من توقف المسببات علی اسبابها الشرعیۀ: انفساخ بیع به خودي خود 

ع به صورت خود به خود وبدون سبب،در مخالفت با وبدون انشاي فعلی یا قولی شبیه انعقاد بی
بیع مشروط است که عبارت است از متوقف بودن مسببات بر سبب هاي شرعی آن ها )) 

 )131ص 5جلد ،مکاسب،(انصاري

 بخش سوم: نظر مرحوم نایینی در منیۀ الطالب

 مرحوم نائینی براي اعتبار رد ثمن هفت صورت پیش بینی نموده است:

خیار معلق بر رد ثمن در مدت معین  ون الخیار معلقا علی الرد فی مدة معینۀ کسنۀاول : أن یک
 .است

خیار معلق بر رد ثمن در آخر  دوم: أن یکون الخیار معلقا علی رد الثمن فی خصوص آخر سنۀ
 سال باشد.

 فسخ معلق بر رد باشد نه خیار   سوم : أن یکون الفسخ معلقا علی الرد

 رد ثمن فسخ فعلی می باشد. فسخا فعلیا أن یکون الرد چهارم:

 رد ثمن شرط وجوب اقاله باشد. پنجم : أن یکون رد الثمن شرطا لوجوب الاقالۀ علی المشتري

ششم :أن یکون شرطا لوجوب بیعه من مالکه الاصلی رد ثمن خریدار را مجبور به فروش مال 
 به مالک اصلی (فروشنده)کند

 .قد رد ثمن قید انفساخ بیع باشدهفتم: أن یکون قیدا لانفساخ الع
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در این خصوص فرموده اند که وجه اول ودوم صحیح است و تعلیق در وجه اول به بطلان  
شرط و معامله نمی انجامد و جهالت زمانی نیز در این جا به بطلان معامله نمی انجامد وجهالت 

صورت است که بایع در صورتی مضر است که مدت اصلا تعیین نگردد اما در این جا به این 
میگوید من خیار دارم زمانی که ثمن را رد کنم در زمان مابین انعقاد عقد تا یک سال و وجه 
سوم و چهارم وپنجم نیز اشکالی ندارند و صحیح هستند ودر خصوص وجه ششم نیز برخی 

بد اشکال دور را مطرح کرده اند که از نظر ایشان این اشکال وارد نبوده ودور تحقق نمی یا
واین وجه نیز صحیح است ودر خصوص وجه هفتم ایشان این وجه را صحیح نمیدانند چون 
این جا انفساخ عقد بدون سبب میباشد. مرحوم نایینی نیز به وجه چهارم اشکال وارد کرده است 

اشکال زیر  وآن را باطل می داندبه نظر ایشان در بیع شرط انفساخ عقد با رد ثمن یکی از دو
از  زیرا اگرمنظور،:انفساخ عقد بدون انشاء و یا سببیت وجود عقد براي عدم آنوجود دارد

تاثیر انحصاري حصول معلق علیه یعنی رد ثمن در انحلال عقد باشد انفساخ مزبور بدون ،شرط
سبب قانونی وشرعی خواهد بود وچون انحلال عقد وانتقال مالکیت مبیع از خریدار به فروشنده 

ی پیش بینی نشده است لذا این شرط فاسخ مخالف کتاب و محکوم به بدون انشاي سبب شرع
بطلان است و اگر مقصود از درج شرط مذکور ضمن عقد انشاي انفساخ معلق بر رد ثمن همراه 
با انشاي خود عقد باشد شرط مزبور موجب انفساخ عقد از همان زمان انشاي عقد خواهد بود 

فساخ آن بارد ثمن ضمن آن شرط شود به عبارت دیگر بنابراین دیگر بیعی وجود ندارد تا ان
انشاي انفساخ معلق با انشاي همزمان خود عقد تضاد دارد واین تضاد سبب بطلان عقد وشرط 

 )45و44ص2(نایینی منیۀ الطالب جلد .خواهد بود

 بخش چهارم: نظر مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدي

صورتی که شیخ انصاري به آن ها اشاره کرده است مرحوم سید طباطبایی یزدي علاوه بر پنج 
ســه صـورت دیگر نیـز بیــان کـرده یعنی در مجمـوع هشت صـورت براي اعتبار رد ثمـن بیان 

 نموده اند:

لی که شیخ بر وجه چهارم وارد نموده اند این ) اشکا131ص5جلد ،مکاسب،))(انصاري.است
است که: ((فیه الاشکال من جهۀ ان الانفساخ البیع بنفسه بدون انشاء فعلی أو قولی یشبه انعقاده 
بنفسه فی مخالفۀ المشروع من توقف المسببات علی اسبابها الشرعیۀ: انفساخ بیع به خودي خود 

ع به صورت خود به خود وبدون سبب،در مخالفت با وبدون انشاي فعلی یا قولی شبیه انعقاد بی
بیع مشروط است که عبارت است از متوقف بودن مسببات بر سبب هاي شرعی آن ها )) 

 )131ص 5جلد ،مکاسب،(انصاري

 بخش سوم: نظر مرحوم نایینی در منیۀ الطالب

 مرحوم نائینی براي اعتبار رد ثمن هفت صورت پیش بینی نموده است:

خیار معلق بر رد ثمن در مدت معین  ون الخیار معلقا علی الرد فی مدة معینۀ کسنۀاول : أن یک
 .است

خیار معلق بر رد ثمن در آخر  دوم: أن یکون الخیار معلقا علی رد الثمن فی خصوص آخر سنۀ
 سال باشد.

 فسخ معلق بر رد باشد نه خیار   سوم : أن یکون الفسخ معلقا علی الرد

 رد ثمن فسخ فعلی می باشد. فسخا فعلیا أن یکون الرد چهارم:

 رد ثمن شرط وجوب اقاله باشد. پنجم : أن یکون رد الثمن شرطا لوجوب الاقالۀ علی المشتري

ششم :أن یکون شرطا لوجوب بیعه من مالکه الاصلی رد ثمن خریدار را مجبور به فروش مال 
 به مالک اصلی (فروشنده)کند

 .قد رد ثمن قید انفساخ بیع باشدهفتم: أن یکون قیدا لانفساخ الع
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 اول:رد ثمن به عنوان قید خیار 

 دوم:رد ثمن قید فسخ است 

 سوم :رد ثمن فسخ فعلی است 

  چهارم :رد ثمن قیدانفساخ است

 ثمن قید وجوب اقاله بر مشتري است  پنجم :رد

ششم :شرط کردن خیار به رد ثمن در سر سال واین همان صورت اول است با این تفاوت که 
 .در این صورت در مورد وقت خیار جهلی وجود ندارد و وقت آن سر سال است

 هفتم:شرط کردن بیع آن مبیع بر او آن گاه که ثمن را آورد (این همان فرض ششم است که
 مرحوم نائینی به آن اشاره کرده است)

هشتم :این که در طول مدت،براي اوخیار قرارداده شود لکن شرط کند براوکه جز (ردثمن قید 
فسخ است)با این تفاوت که فسخ در این جا به خود شرط کردن محقق میشود پس آن جز به 

لی است)زیرا فسخ در قول تحقق نمی یابد ونیز غیر صورت سوم است (زیرا فسخ در آن جا فع
 ) 26صفحه 2این جا فعلی است نه قولی (طباطبایی یزدي حاشیۀالمکاسب جلد 

 بخش پنجم: نظر امام خمینی رحمۀ االله علیه در کتاب البیع

 رد قید خیار است   احتمال اول : أن یوخد الرد قیدا للخیار

 یار احتمال دوم :أن یوخذ قیدا للفسخ لا الخیار رد قید فسخ است نه خ

احتمال سوم :أن یشترط علی المشتري أن یکون رد الثمن فسخا فعلیا وهو علی وجهین :أحد هما 
اشتراط ایقاع الفسخ و إنشائه بالرد نظیرالمعاطاة فی البیع و ثانیهما اشتراط وقوعه بالرد بمعنی 

ر دو وجه رد ثمن فسخ فعلی وب  صیرورة الرد بواسطۀ الشرط سببا للفسخ ولولم یقصده حین الرد
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است در وجه اول شرط بر ایقاع فسخ و انشا فسخ بارد همانند آن چه در معاطات هست و وجه 
دوم شرط کردن وقوع فسخ بارد به این معنی که رد سبب فسخ است حتی اگر در حین رد فسخ 

 را قصد نکرده باشد.

رد  شرط النتیجۀ احتمال چهارم : أن یشترط علیه انفساخ العقد حال رد الثمن فیکون من قبیل
 ثمن قید انفساخ است وبارد ثمن عقد منفسخ میگردد همانند شروط نتیجه

احتمال پنجم رد  احتمال پنجم :اشتراط الاقالۀ أو اشتراط البیع الجدید أو اشتراط نقل المبیع الیه
ب روح االله، کتا،ثمن اقاله ویا بیع جدید ویا شرط انتقال مالکیت مبیع به خریدار است.(خمینی

 ) 227تا 223ص  4جلد،البیع

امام خمینی در خصوص روایت اسحاق بن عمار دلالت تام این روایت بر بیع شرط را نمیپذیرند 
 وایشان پنج احتمال در مورد این روایت می دهند :

احتمال اول :مراد از استرداد مبیع در هنگام بازگرداندن ثمن این باشد که براي بایع در هنگام 
فسخ ثابت است به این معنا که باز گرداندن ثمن توسط بایع فسخ عملی عقد رد ثمن خیار 

محسوب می شود که لازمه اش وجوب استرداد مبیع است واین احتمال از الفاظ روایت 
 برداشته میشود وبه عرف در این گونه موارد نزدیک تر است.

مشتري حق فسخ بیع  احتمال دوم :بایع براي مشتري شرط کند که در صورت بازگرداندن ثمن
 .را داشته باشد

 احتمال سوم :طرفین عقد در صورت برگرداندن ثمن اشتراط انفساخ عقد را کرده باشند.

 احتمال چهارم :طرفین در صورت بازگرداندن ثمن اشتراط تقایل(اقاله )کرده باشند.

 دید است.احتمال پنجم:بازگرداندن ثمن واسترداد مبیع خود به منزله اشتراط بر تملیک ج

 اول:رد ثمن به عنوان قید خیار 

 دوم:رد ثمن قید فسخ است 

 سوم :رد ثمن فسخ فعلی است 

  چهارم :رد ثمن قیدانفساخ است

 ثمن قید وجوب اقاله بر مشتري است  پنجم :رد

ششم :شرط کردن خیار به رد ثمن در سر سال واین همان صورت اول است با این تفاوت که 
 .در این صورت در مورد وقت خیار جهلی وجود ندارد و وقت آن سر سال است

 هفتم:شرط کردن بیع آن مبیع بر او آن گاه که ثمن را آورد (این همان فرض ششم است که
 مرحوم نائینی به آن اشاره کرده است)

هشتم :این که در طول مدت،براي اوخیار قرارداده شود لکن شرط کند براوکه جز (ردثمن قید 
فسخ است)با این تفاوت که فسخ در این جا به خود شرط کردن محقق میشود پس آن جز به 

لی است)زیرا فسخ در قول تحقق نمی یابد ونیز غیر صورت سوم است (زیرا فسخ در آن جا فع
 ) 26صفحه 2این جا فعلی است نه قولی (طباطبایی یزدي حاشیۀالمکاسب جلد 

 بخش پنجم: نظر امام خمینی رحمۀ االله علیه در کتاب البیع

 رد قید خیار است   احتمال اول : أن یوخد الرد قیدا للخیار

 یار احتمال دوم :أن یوخذ قیدا للفسخ لا الخیار رد قید فسخ است نه خ

احتمال سوم :أن یشترط علی المشتري أن یکون رد الثمن فسخا فعلیا وهو علی وجهین :أحد هما 
اشتراط ایقاع الفسخ و إنشائه بالرد نظیرالمعاطاة فی البیع و ثانیهما اشتراط وقوعه بالرد بمعنی 

ر دو وجه رد ثمن فسخ فعلی وب  صیرورة الرد بواسطۀ الشرط سببا للفسخ ولولم یقصده حین الرد
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به نظر می رسد احتمال اول ترجیح دارد واین احتمال به عرف نیز نزدیک تر است 
 )226و 227ص  4جلد،کتاب البیع،روح االله،(خمینی

 امام خمینی در خصوص روایت معاویه بن میسره دو احتمال می دهند :

ده وبعید صورت تحقق شرط ملکیت مجدد مبیع براي بایع باشد لیکن چنین شرطی متعارف نبو
 .است متعارف باشد

روح ،(خمینی.احتمال دوم : در این روایت شرط نتیجه کنایه از ثبوت خیار براي بایع است
 )227ص 4جلد،االله،کتاب البیع

 بخش ششم: نظر شیخ محمدحسین اصفهانی معروف به محقق اصفهانی 

 .....ی رد الثمن أواحتمال اول :فمنها أن یشترط البائع علی المشتري حق حل العقد معلقا عل
احتمال اول این است که بایع بر مشتري شرط کند حق انحلال وبر هم زدن عقد را معلق بر رد 

که در خصوص جهالت وتعلیق ایراداتی شده اما مرحوم محقق آن ها را رد میکند (رد ثمن  ثمن
 قید حق خیار است )

ر من حین العقد متعلقا بالفسخ عند احتمال دوم :ومنها أن یشترط البائع علی المشتري حق الخیا
... حق فسخ از حین عقد بوجود می آید .رد الثمن فرد الثمن قید لنفس الفسخ لاقید لنفس حق

 ورد ثمن قید خود فسخ است نه قیدحق خیار ولی معلق بر رد ثمن است

.... رد .ناحتمال سوم :ومنها :أن یشترط البائع علی المشتري حق الخیار متعلقا بالفسخ برد الثم
 ثمن قید فسخ نبوده وسبب فسخ است و سبب مشروعی است.

احتمال چهارم :أن یشترط البائع علی المشتري انفساخ العقد عند رد الثمن فیکون من شرط 
النتیجۀ لاشرط الخیار ولاشرط فعل....... در این جا رد ثمن قید انفساخ عقد است واز نمونه هاي 

ال برخی ایراد وارد کرده اند که این شرط نتیجه امر غیر مقدور شرط نتیجه است و به این احتم
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است و مسببات تنها با تحقق اسباب آن ها بوجود می آیند وشرط انفساخ بدون سبب قولی 
وفعلی غیر مقدور است که مرحوم محقق این ایراد را رد کرده به عموم المومنون عند شروطهم 

 تعاملین هنگام انشاي ایجاب وقبول می باشدي م استناد کرده وسبب انفساخ را اراده

احتمال پنجم :أن یشترط البائع علی المشتري أن یقبله أذا رد الثمن فهو من شرط الفعل المشروع 
 و........شرط رد ثمن شرط فعل مشروع است 

د احتمال ششم :أن یشترط البائع علی المشتري تملیک المبیع له برد الثمن أو ملکیۀ المبیع له بالر
.... شرط رد ثمن تملیک مبیع وایجاد ملیکت است ومشروع است .الثمن وکلاهما مشروع
) مرحوم شهید ثانی در این 189تا192ص 4حاشیۀ المکاسب،جلد ،(اصفهانی,محمدحسین

خصوص مطلب خاصی بیان نکرده اند وفقظ در مسالک فرموده است :وحینئذ فاذا رد البائع 
البیع ولایکفی مجرد الرد پس شهید مجرد رد ثمن را قاطع بین الثمن او مثله مع الاطلاق فسخ 

 ) 202ص3مسالک جلد ،نمی داند (شهید ثانی

 بخش هفتم: نظر سید محمد جواد حسینی عاملی

صاحب مفتاح الکرامه نیز چنین نوشته است :((ظاهر اخبار وروایات مانند ظاهر کتاب هاي 
ثمن است گرچه بایع معامله را فسخ نکند  غنیه و جواهر وجوب رد مبیع به مجرد رد ،خلاف

ودر کتاب الریاض آمده است که وجه غالب این است که عادتا این رد فسخ معامله باشد اما 
مخالفت صاحب ریاض با قول اصحاب مبنی بر این که خیار بعد از رد باشد نه این که به نفس 

((تعلیق الارشاد )) و  خود موجب فسخ معامله شود واضح نیست در ((جامع المقاصد ))و
شده است این است که مجرد رد ثمن موجب از  ((ایضاح النافع)) و ((التنقیح )) آن چه تصریح

بین رفتن بیع نیست ونیز در کتاب هاي ((غایۀ المرام )) و ((مجمع البرهان )) و ((المسالک )) 
کلامشان این تصریح  و((الدروس ))اگر چه در ابتدا کلام آن ها غیر صریح است اما در اثناي

ص 14جلد ،مفتاح الکرامه،))(حسینی عاملی.شده است که مجرد رد ثمن قاطع بیع نیست
) صاحب مفتاح پس از اشاره به کتاب هاي مختلف ورویه آن ها در خصوص این 206و207

به نظر می رسد احتمال اول ترجیح دارد واین احتمال به عرف نیز نزدیک تر است 
 )226و 227ص  4جلد،کتاب البیع،روح االله،(خمینی

 امام خمینی در خصوص روایت معاویه بن میسره دو احتمال می دهند :

ده وبعید صورت تحقق شرط ملکیت مجدد مبیع براي بایع باشد لیکن چنین شرطی متعارف نبو
 .است متعارف باشد

روح ،(خمینی.احتمال دوم : در این روایت شرط نتیجه کنایه از ثبوت خیار براي بایع است
 )227ص 4جلد،االله،کتاب البیع

 بخش ششم: نظر شیخ محمدحسین اصفهانی معروف به محقق اصفهانی 

 .....ی رد الثمن أواحتمال اول :فمنها أن یشترط البائع علی المشتري حق حل العقد معلقا عل
احتمال اول این است که بایع بر مشتري شرط کند حق انحلال وبر هم زدن عقد را معلق بر رد 

که در خصوص جهالت وتعلیق ایراداتی شده اما مرحوم محقق آن ها را رد میکند (رد ثمن  ثمن
 قید حق خیار است )

ر من حین العقد متعلقا بالفسخ عند احتمال دوم :ومنها أن یشترط البائع علی المشتري حق الخیا
... حق فسخ از حین عقد بوجود می آید .رد الثمن فرد الثمن قید لنفس الفسخ لاقید لنفس حق

 ورد ثمن قید خود فسخ است نه قیدحق خیار ولی معلق بر رد ثمن است

.... رد .ناحتمال سوم :ومنها :أن یشترط البائع علی المشتري حق الخیار متعلقا بالفسخ برد الثم
 ثمن قید فسخ نبوده وسبب فسخ است و سبب مشروعی است.

احتمال چهارم :أن یشترط البائع علی المشتري انفساخ العقد عند رد الثمن فیکون من شرط 
النتیجۀ لاشرط الخیار ولاشرط فعل....... در این جا رد ثمن قید انفساخ عقد است واز نمونه هاي 

ال برخی ایراد وارد کرده اند که این شرط نتیجه امر غیر مقدور شرط نتیجه است و به این احتم
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را چنین بیان می  مسالۀ که مجرد رد ثمن نمیتواند موجب انفساخ عقد بیع باشد نظر قطعی خود
این که رد ثمن به نفس خود فسخ معامله باشد مردود است چرا که دلالت رد  ((اکتفاي به دارد:

و اقتضاي کلام  ،فسخ را اذن دهد اما اراده غیر از مراد است،بر فسخ قطعی نیست اگر بر رد 
اصحاب اشتراط خیار بعد از رد است واین به خلاف فسخ به نفس است واقتضاي اشتراط خیار 

 ) 206و207ص14جلد ،مفتاح الکرامه،))(حسینی عاملی.تبعد از رد اس

 خویی رحمۀ االله علیه  بخش هشتم: نظر آیت االله العظمی

آیت االله العظمی سید ابوالقاسم خویی نیز در کتاب مصباح الفقاهه پنج حالت رادر این 
 خصوص فرض کرده : 

وهر وقت ثمن رد شد بایع  اول :أن یکون الخیار معلقا بالرد الثمن خیار معلق به رد ثمن است
 خیار در رد مبیع دارد 

دوم :أن یکون رد الثمن قیدا للفسخ رد ثمن قید فسخ است وبایع خیار از زمان تشکیل عقد دارد 
 ولی حق فسخ ندارد مگر این که ثمن را رد کند 

 سوم :أن یکون رد الثمن فسخا فعلیا رد ثمن فسخ فعلی است 

دا لانفساخ العقد رد ثمن قید انفساخ است وبارد ثمن به خودي چهارم :أن یو خذ رد الثمن قی
 خود معامله منفسخ می شود 

پنجم :أن یکون رد الثمن شرطا لوجوب الاقاله علی مشتري رد ثمن باعث وجود اقاله بر مشتري 
 میشود و مشتري ملزم به قبول ثمن واقاله معامله است

چهارم وجه مستقل است و وجوه دیگر در  البته مرحوم خویی مطرح کرده اند که فقط وجه
مقابل وجه اول یعنی رد ثمن به عنوان قید خیار وجه دیگري محسوب نمی شود و وجه دوم 
وسوم و چهارم به همان وجه اول باز می گردد. استدلال ایشان در این که وجه چهارم نیز در 
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ایضا لیس فی مقابل  مقابل وجه اول وجه دیگري نیست بدین نحو است: ((والظاهر أن هذا
الوجه الاول وجها آخر فی المقام و ذلک لا مرجع هذا الی ان العقد ینفسخ بحصول سبب 
الفسخ وایجاد ما یتحقق به الفسخ و هو عین الوجه الاول فإنه علیه ایضا ینفسخ العقد بایجاد ما 

و  227فحه ص 6مصباح الفقاهه جلد ،یتحقق به الفسخ من الفسخ القولی أو الفعلی ))(خویی
) استدلال ایشان این است که در جایی که رد ثمن قید انفساخ معامله است عقد هنگامی 228

فسخ است ایجاد شود در وجه اول که خیار  منفسخ میشود که سبب فسخ وآن چه موجب تحقق
معلق بر رد است نیز عقد هنگامی فسخ میشود که سبب فسخ ایجاد شود چه فسخ فعلی باشد یا 

ابراین وجه چهارم غیر از وجه اول نیست وبه نظر می رسد آن چه سبب شده که ایشان بن،قولی
وجه چهارم را همان وجه اول بداند ارادي بودن رد ثمن در شق اول در ایجاد خیار در شق دوم 

اما این شباهت نمیتواند سبب شود که وجه چهارم همان وجه اول ،در تاثیر انشاي انفساخ است
را زمانی که رد ثمن قید ایجاد خیار است مشروط له با رد ثمن براي خود دانسته شود ؛زی

خیارایجاد میکند ولی در جایی که رد ثمن قید انفساخ است وي با رد ثمن زمینه تاثیر اراده 
 انشایی خود وشارط را بر انفساخ معامله فراهم می سازد.

 بخش نهم: نظر دکترین حقوقی 

تفصیلی پیرامون ماهیت رد ثمن در بیع شرط شده است  اگرچه در کتب حقوقی کمتر بحث
امابرخی از حقوقدانان به طور مختصر به آن پرداخته اند :دکتر حسن امامی پس از بیان اقسام 
پنج گانه صورت هایی که براي رد ثمن در بیع شرط در کتاب هاي فقهی بیان شده است 

علوم می شود ماده مزبور رد ثمن را در م قانون مدنی 458مینوسید: ((چنانچه از عبارت ماده 
خیار شرط به یکی از دو قسم اول ودوم یعنی قید خیار وقید فسخ اعتبار نموده است ولی چنان 

شرط ،قید انفساخ،چه رد ثمن در عقد بیع به یکی از سه قسم دیگر رد ثمن به عنوان فسخ فعلی
ص  1مدنی جلد  حقوق،امامیلزوم اقاله اعتبار شود عقد خیاري می باشد وصحیح است)) (

) دکتر کاتوزیان بیان کرده است: ((ثر بازگرداندن ثمن در خیار فسخ تابع تراضی دوطرف  630
 (مفادشرط) است و یکی از چند صورت اصلی را دارد:

را چنین بیان می  مسالۀ که مجرد رد ثمن نمیتواند موجب انفساخ عقد بیع باشد نظر قطعی خود
این که رد ثمن به نفس خود فسخ معامله باشد مردود است چرا که دلالت رد  ((اکتفاي به دارد:

و اقتضاي کلام  ،فسخ را اذن دهد اما اراده غیر از مراد است،بر فسخ قطعی نیست اگر بر رد 
اصحاب اشتراط خیار بعد از رد است واین به خلاف فسخ به نفس است واقتضاي اشتراط خیار 

 ) 206و207ص14جلد ،مفتاح الکرامه،))(حسینی عاملی.تبعد از رد اس

 خویی رحمۀ االله علیه  بخش هشتم: نظر آیت االله العظمی

آیت االله العظمی سید ابوالقاسم خویی نیز در کتاب مصباح الفقاهه پنج حالت رادر این 
 خصوص فرض کرده : 

وهر وقت ثمن رد شد بایع  اول :أن یکون الخیار معلقا بالرد الثمن خیار معلق به رد ثمن است
 خیار در رد مبیع دارد 

دوم :أن یکون رد الثمن قیدا للفسخ رد ثمن قید فسخ است وبایع خیار از زمان تشکیل عقد دارد 
 ولی حق فسخ ندارد مگر این که ثمن را رد کند 

 سوم :أن یکون رد الثمن فسخا فعلیا رد ثمن فسخ فعلی است 

دا لانفساخ العقد رد ثمن قید انفساخ است وبارد ثمن به خودي چهارم :أن یو خذ رد الثمن قی
 خود معامله منفسخ می شود 

پنجم :أن یکون رد الثمن شرطا لوجوب الاقاله علی مشتري رد ثمن باعث وجود اقاله بر مشتري 
 میشود و مشتري ملزم به قبول ثمن واقاله معامله است

چهارم وجه مستقل است و وجوه دیگر در  البته مرحوم خویی مطرح کرده اند که فقط وجه
مقابل وجه اول یعنی رد ثمن به عنوان قید خیار وجه دیگري محسوب نمی شود و وجه دوم 
وسوم و چهارم به همان وجه اول باز می گردد. استدلال ایشان در این که وجه چهارم نیز در 
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.پس دادن ثمن به خریدار در مدت معین شرط ایجاد خیار براي فروشنده است یعنی حق خیار 1
 یش از آن وجود ندارد معلق به رد ثمن است وپ

.ردثمن شرط اعمال حق خیار است یعنی خیار با انعقاد عقد بیع به وجود می آید ولی شرط 2
 اعمال حق این است که ثمن به خریدار باز گردانده شود 

.رد ثمن نشانه اراده فروشنده به فسخ معامله است یا به بیان دیگر فسخ فعلی است در واقع 3
 .ک میکند تا مبیع را به دست آوردفروشنده ثمن را تملی

.رد ثمن قید انفساخ قرارداد است وباتحقق آن عقد خود به خود منحل می شود در این فرض 4
شرط خیار فروشنده را مسلط بر انفساخ عقد می کند نه مباشرت در فسخ همین تفاوت می 

دنی می کند ولی قانون م10تواند آن را از خیار شرط جدا وتابع احکام عمومی شروط وماده 
 .در هر حال از اقسام معامله با حق استرداد است

.رد ثمن شرط وجوب اقاله بر خریدار است و او را ملتزم می سازد که در صورت تمایل 5
 فروشنده با تراضی عقد را برهم زنند.

بیشتر فقیهان به دو صورت نخست نظر دارند وقانون مدنی نیز همین مفهوم را می 
اگر در عقد خیاري تملیک بعد از پایان مدت خیار واقع شود اثر عملی ،ین آن دوتمییزب.رساند

پیش از آن عقد خیاري نیست ومنافع از آن ،دارد زیرا اگر وجود خیار معلق به رد ثمن باشد
خریدار است ولی بر مبناي پذیرفته شده در قانون مدنی که در هر حال مالکیت پس از عقد 

ناصر،قواعد عمومی ،یز اهمیت خود را از دست می دهد)).(کاتوزیاناین تمی،انتقال می یابد
 )153و  152ص ،5جلد  ،قراردادها

 نتیجه گیري

در رد این مساله که رد  مخالف پس همچنان که ملاحظه شد مهم ترین استدلال هاي فقهاي
 ثمن قید انفساخ معامله باشد عبارت اند از :
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ی رد ثمن در انحلال عقد موجب میشود که انفساخ ـ تاثیر انحصاري حصول معلق علیه یعن 1
باشد واین مخالف شرع ومحکوم به بطلان است زیرا آن چه مشروع  بدون سبب قانونی وشرعی

 .است متوقف بودن مسببات بر سبب هاي شرعی آن ها است

 ـ انشاي انفساخ معلق با انشاي هم زمان خود عقد تضاد دارد زیرا موجب انفساخ عقد از همان2
 زمان انشاي عقد وسببیت وجود عقد براي عدم آن می گردد.

البته درمقابل فقهایی که شرط انفساخ را باطل میدانند برخی از فقها هستند شرط مذکور و عقد 
مشروط به آن را صحیح میدانند وکوشیده اند که با تمسک به برخی قواعد صحت تمام وجوه 

مورد بحث است ثابت نمایند مثلا آیت االله سبحانی  پنج گانه مذکور از جمله وجه چهارم را که
صحت این وجه چهارم را مبتنی بر صحت شرط نتیجه دانسته اند و گفته اند :شرط نتیجه صحیح 
است مگر این که دلیلی بر لزوم سبب خاص در آن اقامه شود (مانند نکاح وطلاق )پس اشتراط 

) ازجمله  155فی احکام الخیارصفحه المختار ،در تحقق فسخ وانفساخ کافی است (سبحانی
دیگراستدلالات تمسک به قاعده شروط است که مرحوم علی اصغر مروارید در کتاب ینابیع 
الفقهیه از این قاعده این طور استفاده نموده که مقتضی عموم ((المومنون عند شروطهم 

از جمله ))صحت همه وجوه مذ کور است مگر این که مانع دیگري که موجب بطلان است 
برخی نیز روایت معاویۀ بن میسرة حمل بر وجه چهارم کرده  غرر ومانند آن وجود داشته باشد.

اند که در این روایت به محض رد ثمن مبیع ملک بایع می شود ودر این روایت نیامده که بر 
با رد ثمن خانه را رد کنم بلکه حضرت فرموده: له شرطه که خانه به محض رد  من واجب است

من ملک توست وبه عبارت دیگر به محض رد ثمن بیع منفسخ می گردد. عده اي از فقها نیز ث
براي در صحت وجه چهارم چنین استدلال کرده اند که درست است که انفساخ معامله نیاز به 

مسبب یعنی انحلال عقد صورت نمی ،سبب شرعی یعنی انشاي فسخ دارد و بدون پیدایش سبب
(مامقانی، شیخ .عقد همان اراده متعاملین هنگام انشاي عقد می باشد گیرد ولی سبب انفساخ

 )60نهایۀ المقال،ص ،عبداالله

.پس دادن ثمن به خریدار در مدت معین شرط ایجاد خیار براي فروشنده است یعنی حق خیار 1
 یش از آن وجود ندارد معلق به رد ثمن است وپ

.ردثمن شرط اعمال حق خیار است یعنی خیار با انعقاد عقد بیع به وجود می آید ولی شرط 2
 اعمال حق این است که ثمن به خریدار باز گردانده شود 

.رد ثمن نشانه اراده فروشنده به فسخ معامله است یا به بیان دیگر فسخ فعلی است در واقع 3
 .ک میکند تا مبیع را به دست آوردفروشنده ثمن را تملی

.رد ثمن قید انفساخ قرارداد است وباتحقق آن عقد خود به خود منحل می شود در این فرض 4
شرط خیار فروشنده را مسلط بر انفساخ عقد می کند نه مباشرت در فسخ همین تفاوت می 

دنی می کند ولی قانون م10تواند آن را از خیار شرط جدا وتابع احکام عمومی شروط وماده 
 .در هر حال از اقسام معامله با حق استرداد است

.رد ثمن شرط وجوب اقاله بر خریدار است و او را ملتزم می سازد که در صورت تمایل 5
 فروشنده با تراضی عقد را برهم زنند.

بیشتر فقیهان به دو صورت نخست نظر دارند وقانون مدنی نیز همین مفهوم را می 
اگر در عقد خیاري تملیک بعد از پایان مدت خیار واقع شود اثر عملی ،ین آن دوتمییزب.رساند

پیش از آن عقد خیاري نیست ومنافع از آن ،دارد زیرا اگر وجود خیار معلق به رد ثمن باشد
خریدار است ولی بر مبناي پذیرفته شده در قانون مدنی که در هر حال مالکیت پس از عقد 

ناصر،قواعد عمومی ،یز اهمیت خود را از دست می دهد)).(کاتوزیاناین تمی،انتقال می یابد
 )153و  152ص ،5جلد  ،قراردادها

 نتیجه گیري

در رد این مساله که رد  مخالف پس همچنان که ملاحظه شد مهم ترین استدلال هاي فقهاي
 ثمن قید انفساخ معامله باشد عبارت اند از :
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اعتبار شرط انفساخ وشرایط تحقق آن در ،زینب ،سام وافچنگی،حمید و محمدي،ابهري .1
مستان پاییز وز،،سال چهارم2شماره ،مجله فقه ومبانی حقوق اسلامی،حقوق ایران وفقه امامیه

1390 

،به تحقیق شیخ عباس محمد آل 4جلد ،حاشیۀ المکاسب،اصفهانی،شیخ محمد حسین .2
 1419چاپ اول ،سباغ،نشر محقق دار المصطفی (ص)لاحیاء التراث

،انتشارات دارالکتب اسلامیه،چاپ سی 1جلد ،حقوق مدنی،سید حسن،امامی .3
 1394،تهران،وشش

 ه ق1413قم ،مع الفکر الاسلامی نشر مج ،5جلد  ،مکاسب ،مرتضی،انصاري .4

نشراسلامی جامعه ،مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلامه،سید محمد جواد،حسینی عاملی .5
 مدرسین، قم

 1368،قم،موسسه چاپ ونشر اسماعیلیان،4جلد،کتاب البیع،سید روح االله،خمینی .6

  1375،صاریان،قم،موسسه ان6جلد ،مصباح الفقاهه فی المعاملات،سید ابوالقاسم،خویی .7

  1372،قم،موسسه امام صادق علیه السلام،المختار فی احکام الخیار،جعفر،سبحانی تبریزي..8

موسسه معارف ،مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام،زید الدین بن علی،شهید ثانی .9
 ه ق1413اسلامی قم 

،موسسه 8جلد  ،بالدلائل الاحکام  ریاض المسائل فی تحقیق،طباطبایی،سید علی بن محمد .10
 علیهم السلام،قم آل البیت

 1370قم،،موسسه اسماعیلیان،2جلد  ،حاشیۀ المکاسب،سید محمد کاظم،طباطبایی یزدي .11
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انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ ،5جلد،قواعد عمومی قراردادها،ناصر،.کاتوزیان12
  1392،هفتم،تهران

فصل ،مهرداد،بیع شرط در فقه مذاهب اسلامی،مبلغی،احمد و آیین،علیرضا وجمشیدیان .13
 1393،پاییز وزمستان 4شماره ،سال دوم،نامه علمی پژوهشی فقه مقارن

انتشارات مجمع  ،،مامقانی،شیخ عبداالله بن محمد حسن، نهایۀ المقال فی تکمله غایۀ الآمال .14
 الذخایر الاسلامیه، شهر قم المقدسۀ

نشر موسسه فقه الشیعه الدار السلامیۀ،بیروت ،35جلد ،یهینابیع الفقه،علی اصغر،مروارید .15
 ه ق 1410

منیۀ الطالب فی الحاشیۀ المکاسب(تقریرات نائینی تالیف شیخ ،میرزا محمد حسین،نائینی .16
 1373 تهران،چاپخانه حیدري44و45صفحه  ،2جلد ،موسی خوانساري )
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